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  مصر بر پايه ديدگاه نوسازي خودكامانهتحولات تبيين 

  ∗∗∗∗پرويز دليرپور

  انشگاه پيام نور استاديار د

  چكيده
شناسي تاريخي  به بررسي  در اين مقاله، نويسنده با روش اسنادي و با رويكرد جامعه 

بر آن است كه  خودكامانه،دانيل مبدع نظريه نوسازي  تيم مك. پردازد تحولات اخير مصر مي
گيري نيروهاي  شكلتوان به  آفريند كه از جمله مي هايي مي نوسازي در جوامع استبدادي  تناقض

هاي جديدي را در برابر دولت  د كه خواستكراستبدادي اشاره  -سنتيجديدي در جوامع 
بخش عمده اين نيروها، نيروهاي طبقه متوسط نوين هستند كه پايگاه . سازند خودكامه مطرح مي

ت دولت خودكامه با دست زدن به نوسازي از بالا متحدان سنتي حكوم ازآنجاكه. شهري دارند
. يابد پذيري آن در برابر پديده انقلاب افزايش مي سازد، آسيب را نابود مي) دار مانند طبقات زمين(

هاي نوسازي در اين سه جامعه،  هاي رهيافت ، با توجه به شباهتدهدها نشان ميبررسي
گسترش . مصر نيز بوده است تحولات هاي ناشي از نوسازي خودكامانه يكي از عوامل تناقض

خواهي،  مدرن از قبيل آزادي يها خواستگيري  متوسط نوين، تقويت جامعه مدني، شكل طبقه
ي هاحكومتدر حالي كه  ،از نتايج نوسازي در حوزه اجتماعي است غيرهمشاركت سياسي و

هاي  مدرن را ندارند و از اين رو، نتيجه نهايي تناقض  گويي به لوازم جامعه خودكامه توان پاسخ
  . پذيري آنها در برابر انقلاب خواهد بود آسيب افزايش  ،خودكامانهنوسازي 
  

  انقلاب هاي نوسازي خودكامانه، ودكامگي، نوسازي، تناقضخ :واژگان كليدي
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    مقدمه 
 ريتأثتحولات مصر كه منجر به سقوط مبارك از اريكه قدرت گرديد تا چه ميزان تحت 

 كودتا به توجه با در بررسي تحولات،. نوسازي به شيوه خودكامانه در جامعه مصر بوده است
منتخب، محمد مرسي، و بازگشت نظاميان به صحنه قدرت نخستين پرسش  جمهور سيرئ عليه

 ينا اگرنام نهاد؟ » انقلاب«منجر به سقوط مبارك را  توان تحولات اين خواهد بود كه آيا مي
خودكامانه با انقلاب مصر قابل  ينوساز يهنظر يزانچه م تابود  »يانقلاب« يتتحولات، تحولا

   ؟است يقتطب
از ديدگاه نوئل پاركر انقلاب بحراني ناگهاني، عميق و آگاهانه در رابطه با مشروعيت قدرت 

در تعريف پاركر چند خصوصيت براي . شود حاكم است كه به تغيير سياسي و اجتماعي منجر مي
بعد سياسي : اند از ري يك سلسله تحولات تحت عنوان انقلاب وجود دارد كه عبارتگذا نام

گران و انقلابيون،  ناپذير بين حكومت بحران، عميق بودن آن به لحاظ شكاف گسترده و التيام
آگاهانه بودن حركت انقلابي، تزلزل شديد نظامي ارزشي حاكم بين توده مردم  چرخش نخبگان 

 منجركه مصر ها در تحولات  اين ويژگيهمه ) 11-13: 1389صادقي، ( از خصوصيات انقلاب
هرچند با كودتاي ژنرال السيسي . حاضر بودند شد، مرسي كار آمدنبه سرنگوني مبارك و روي 

توان كودتاي اخير را با  ولي مي ،به زعم برخي تحولات مصر روندي معكوس را طي كرده است
د كه دوازده كرمقايسه  1905تثبيت مجدد قدرت تزارها در روسيه پس از رويدادهاي انقلابي 

توان گفت روند تحولات انقلابي در  به تعبيري مي. سال بعد به فروپاشي كامل نظام تزارها انجاميد
شود كه بتوان بر پايه نظريه  ع نمياما اين مان ،مصر هنوز به سرانجام نهايي خود نرسيده است

  هاي نوسازي خوكامانه  به مضامين و برخي علل وقوع آنها پي برد تناقض
اي از نوسازي است، انقلاب نه در جوامع بسيار سنتي نه  به عقيده هانتينگتون، انقلاب جنبه

گيرد  دهد بلكه بيشترين احتمال وقوع انقلاب در جوامعي شكل مي در جوامع بسيار مدرن رخ مي
كه به سطح خاصي از توسعه اجتماعي و اقتصادي رسيده باشند ولي فرايندهاي نوسازي سياسي 

به عقيده هانتينگتون، اين نه فقدان نوسازي بلكه كوشش . عقب افتاده باشد ادشدهيرايند از دو ف
  ).74-64: 1382هانتينگتون، (آورد  نوسازي است كه نابساماني سياسي را به دنبال مي براي

دست به مطالعه مقايسه  خودكامگي، نوسازي و انقلاب در روسيه و ايراندانيل در  تيم مك
بر انقلاب مصر، اين تحول  ديتأككوشم با  در مقاله حاضر مي. ران و روسيه زده استهاي اي انقلاب

از تحولات مصر  عدپرتوي جديد بر اين ب ،دهكررا از ديدگاه نظريه نوسازي خودكامانه بررسي 
اي  هاي عميق در جامعه داراي عوامل و ريشه عموماًاي است و  پديده پيچيده ،انقلاب. فكنمبي

هاي كلاسيك انقلاب مانند نظريه توكويل يا  ، حتي نظريهرو نيازا. دهد است كه در آن روي مي
عم، زبه . ارچوبي واحد بگنجانندهاند همه اين عوامل را در درون چ ماركس هم نتوانسته

كند براي  و حتي گاه ناگزيرمان ميدهد  ها است كه به ما امكان مي دانيل همين پيچيدگي مك
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و  دهيمقرار  ديتأكعدهاي خاص اين پديده را مورد رسيدن به اهداف تحليلي خود، برخي ب
هاي مشترك و  رسند، بر پايه ويژگي به نظر نمي سهيمقا قابلاي جهات  هايي را كه از پاره انقلاب

  . بگذاريمبه مقايسه  فراوانشان
پس ) تونس و مصر تحولاتو به زعم ما (انقلاب روسيه و ايران دانيل، هر دو  به عقيده مك

گذارده است، رخ دادند » نوسازي خودكامانه«دانيل نام آن را  اي كه مك از چند دهه تجربه پديده
 مترادف است، شده گرفته كار به اثر نيدر ا كه خودكامگي مفهوم ).10- 11 :1389دانيل،  مك(

 از بخشي شاه محمدرضا و دوم نيكلاي هاي حكومت بود، گونه اين اگر. نيست ديكتاتوري ساده
 آن كلاسيك نوع خودكامگي از دانيل مك برداشت. رفتند مي شمار به بزرگ بسيار گروهان يك

 معنا اين در. يافت منتسكيو جمله از بسيار پژوهشگران آثار در توان مي را آن برابر كه است
 ـ اغلب و است نامحدود نظري هجنب از كه است فردي قدرت انحصار معناي به خودكامگي

اين با . است فرد يك  فاضلانه راهنمايي و انتخاب استنباط، ادعاي بر مبتني ـ ضرورتاً نه اگرچه
ديكتاتوري «به عقيده كاتوزيان، . تعبيري كه كاتوزيان از استبداد مطرح كرده است، مطابقت دارد

اي از قانون منوط و  آن يك فرد مقتدر قرار دارد و به اندازه رأسحكومت اقليت است كه در 
در حالي كه در نظام  ،حاكمه است ئتيهديكتاتوري حكومت طبقات بالا يا . مشروط است

  )برخط: 1392كاتوزيان، (» .اي وجود ندارد و حكومت فردي است حاكمه ئتيهاستبدادي 
دانيل به مقايسه تحولات ايران و  مكدر نظريه نوسازي خودكامانه،  كه نيابا توجه به  

سنجي تحولات مصر بر اساس  كه براي امكان استپردازد، ذكر اين نكته ضروري  روسيه مي
كما . تطابق زماني يا حتي وقوع نتايج مشابه در اين جوامع ضروري نيست مسئلهنظريه مزبور 

بعدي آن براي جامعه روسيه  انقلاب اسلامي و نتايج حاصله با انقلاب اكتبر و پيامدهاي كه نيا
در . است پرداختهدانيل به مقايسه بين اين دو تحول  مك حال، نيبااو . هاي ژرفي دارد تفاوت

هاي اقتصادي و اجتماعي بر  در عرصه ژهيو بهروند نوسازي  ريتأث، هدف ما بررسي نجايا
  . تحولات مصر است

برخي . اند حاكم بوده غيرهتونس وهاي گذشته در مصر، ليبي،  هاي مستبد طي دهه حكومت
نيز براي  ييها تلاشهاي نظامي در مصر از عبدالناصر تا مبارك  ها مانند حكومت از اين حكومت
سازي كشور با پيروي از الگوهاي غربي انجام دادند كه موجب شباهت آنها به  توسعه و مدرن

د كه پيامدهاي شو دوم روسيه ميهايي مانند پهلوي دوم ايران يا تزار نيكلاي  حكومت يها تلاش
آنها تضعيف  نيتر مهمخاصي را براي جامعه و سياست در اين كشورها به همراه آورد كه از جمله 

 . پذيري آنها در برابر انقلاب بود مباني سنتي اقتدار حكومت و آسيب
ست د؛ وي بر آن اكرنظريه پدرسالاري جديد هشام شرابي را بايد در همين راستا ارزيابي 

كه تغييرات سياسي، اجتماعي، و فرهنگي سده اخير كه در جهان عرب روي داد نه تنها به 
شده پدرسالاري  مدرنيته ختم نشد بلكه نظام نوپدرسالاري را به همراه آورد كه شكل نوسازي
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هاي توسعه با محوريت دولت و اتكا به  ، تركيب سياستدرواقع ؛)26:1385شرابي، (سنتي است 
هاي كليدي خاص، مشخصه شش دهه  وفاداري سياسي گروه نيتأمرسالاري براي ساخت نوپد

  . حكومت نظاميان بر جامعه مصر بود
ها و ابزارهاي  مانع توسعه عقلاني دستگاه خودكامانه، نوسازي دانيل بر اساس نظريه مك

هاي جامعه مدني پديد آورد و نخبگان و توانايي آنان  ، شكافي عظيم بين دولت و گروهدولتي شد
هايي شد  گيري گروه ، همچنين موجد شكلكردهاي اجتماعي را تضعيف  براي راهبري ديگر گروه

اجتماعي، سياسي و  اريع تمامكردند تنها راه ايجاد شرايط بهتر اجتماعي، دگرگوني  كه تصور مي
هاي مخالفي را تقويت كرد كه تندروترين سلطه گروه قاًيدقست؛ نوسازي خودكامانه اقتصادي ا

(  گرا چپاجتماعي  يها دموكراتمانند  ييها گروه ؛را نسبت به تغيير اجتماعي داشتند ها دگاهيد
 مانعخودكامگي  ،به نظر او .نها بودندآگرايان ايراني از جمله  و اسلام) ها در روسيه بلشويك
همين نوسازي  اما شد،) عصر پهلوي دوم(و ايران ) عصر نيكلاي دوم(كامل روسيه  نوسازي

  ).7- 8 :1389دانيل،  مك(محدود، به تضعيف خودكامگي انجاميد 
دانيل با نشان دادن جايگاه متفاوت نخبگان اجتماعي در فرايند گذار كشورهايي چون  مك

معروف اين حوزه، برينگتون مور، جدا  پرداز هينظرآلمان و ژاپن با روسيه و ايران راه خود را از 
در  .استبوده گرايانه  دارانه و واپس سرمايه ،آلمان و ژاپن«گويد الگوي توسعه در سازد و مي مي

شود و از بلوغ  نوسازي خودكامانه، دولت مانع از تشكيل نخبگان اجتماعي قوي و مشروع مي
كه  است دارانه بدين معني سرمايهتوسعه  .كند مراتبي بين طبقات جلوگيري مي روابط سلسله

اقتصادي را   كنترل اقتصاد را به دست دارند و مسئوليت توسعه ،قدرتمند نسبتاً نخبگان اجتماعيِ
اند و  ولي الگوهاي پيشامدرني اقتدار هنوز بر روابط طبقاتي جديد سايه افكنده ،گيرند به عهده مي

در . ه خواستار محدودسازي گسترش دموكراسي هستندآيد ك دولت با نخبگاني از در اتحاد درمي
در . شوند داري از در اتحاد و پشتيباني با دولت وارد مي چنين شرايطي، طبقات نوظهور سرمايه

گيرد و  حالي كه در نوسازي خودكامانه چنين ائتلافي بين طبقات نوظهور با دولت شكل نمي
و  گرفته شكلگيرد كه در اثر فرايند نوسازي  ميرژيم بالقوه در مخاطره نيروهايي قرار  جهيدرنت

 ايران ،رو، برخلاف روسيه از اين ).18 :1389دانيل،  مك(سازند  جديد را مطرح مي ييها خواست
نقش به ) را تجربه كردندگرايانه  واپس هداران توسعه سرمايهكه (نخبگان ژاپني و آلماني «، و مصر

 كردند،ها ايجاد  اجتماعي قوي براي رژيم  شالوده، كردهتري در رشد اقتصادي بازي  مراتب حياتي
به  درنهايتو طبقات فرودست شكل گرفت كه  دولت اقتدارطلبمراتبي بين  زيرا روابط سلسله

   ).18 :1389دانيل،  مك(» افزايش ثبات اجتماعي ياري رساند
پايدار  و مؤثرخودكامگي شخصي در مراحل نخستين توسعه  ظاهراً«دانيل،  به گفته مك

صنعتي  هتلاش براي گذار به سوي جامع هحل بعد، يعني در مرحلاها در مر يولي دشوار ،است
طور كه  بر عكس، همان. كند طبقات اجتماعي ظهور مي آرايي جديد نخبگان و صف ،بلوغ يافته
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ر هايي كه از نخبگان اجتماعي كمتر فاسد و الگوهاي اقتدا ديكتاتوري ،دهد ژاپن نشان مي هتجرب
: يينها هو اما نمون. كنند تر عمل مي اند در به انجام رساندن اين گذار موفق سنتي تشكيل شده

صنعتي و شهرنشيني مدرن را به  هتوانند گذار به سوي جامع حزبي مي تك گرِ هاي بسيج رژيم
هاي طولاني  قادر نيستند جوامعي را تحت فرمان درآورند كه مدت ولي احتمالاً ،انجام رسانند

مداوم خود را نخواهند  هي تضمين توسعياند و بنابراين توانا خود در راه ايجاد آنها كوشيده
  ).21 :1389دانيل،  مك. (»داشت

واحد اساسي  ،طبقه. در تبيين انقلاب مفهوم طبقه است مؤثرترين مفاهيم  يكي از عمده
شود؛ طبقات  مالكيت يا كنترل وسايل توليد تعريف مي برحسباجتماعي است كه  زندگي

 ريتأثجايگاه طبقات . اجتماعي مختلف حائز سطوح گوناگوني از قدرت سياسي و دولتي هستند
بيني افراد باقي  هاي فرهنگي، الگوهاي مصرف، سبك زندگي، توالد و حتي جهان زيادي در رويه

اختلاف سطح قدرت، درآمد، «هاي طبقاتي در  ه ميليبند گفته است، تفاوتگونه ك همان. گذارد مي
هاي زندگاني، سبك و كيفيت زندگي و هر چيزي كه بافت و ساختار  ثروت، مسئوليت، فرصت

 (Miliband, 1989: 25)» .يابند حيات را تشكيل دهد، بروز مي
نگرش جديدي از  طبقات شهري ژهيو به ،مفهوم طبقه يريكارگ بهدانيل نيز با  ، مكرو نيازا

در مقابل نظريات نظرات او در اين زمينه . دهد مدرن به دست مي يها انقلابنقش طبقات در 
دار  افرادي چون اسكاچپول و تيمبرگر كه معتقدند مبارزات طبقاتي روستاييان عليه طبقات زمين

ي اجتماعي از پايين ها هاي استعماري يا نواستعماري براي كاميابي انقلاب چيره يا رژيم
 اساساًهاي ايران و روسيه  بوده است، مطرح ساخته و معتقد است جريان اصلي انقلاب كننده نييتع

  ).159 :1389دانيل،  مك(شهري داشتند  عمدتاًها پايگاهي  در شهرها روي داد و انقلاب
. ندك مدرن ذكر مي يها انقلابگيري  وي عوامل متعددي را در اهميت شهرها در شكل

در شهرها ميزاني از تمركز سياسي وجود دارد، هر چه جامعه متمركزتر باشد،  كه آننخست 
. پايتخت در نبردهاي انقلابي بالاتر خواهد رفت ژهيو بهبودن شهرهاي بزرگ  كننده نييتعاحتمال 

هاي  هاي انقلابي انقلاب ، پاريس و تهران نقش مهمي در فعاليتپترزبورگ سنبراي نمونه، مسكو، 
شدن، اهميت مسائل شهري  با پيشرفت صنعتي كه آندوم . روسيه، فرانسه و ايران بازي كردند

صنعتي مانند روسيه و ايران و  نسبتاًلاب در كشورهاي قپس بايد بين ان. افزايش خواهد يافت
اساسي توسعه اقتصادي را  ريتأثيا چين تفاوت گذاشت تا  هاي مكزيك، ويتنام، مصر با انقلاب

جا  جمعيتي، اجتماعي و سياسي را از روستا به شهرهاي بزرگ جابه يها گرانشكه محور 
 كه نياكما  ،هر عامل به تنهايي به سود افزايش اهميت شهرهاي بزرگ است. سازند، دريافت مي

هاي  گراي اروپايي و نيز بحران ي مطلقهها يدر پادشاه يشهر نييپااهميت نارضايتي طبقات 
  ). 159-161 :1389دانيل،  مك(انقلابي اروپا در نيمه سده نوزدهم نيز به خوبي آشكار است 
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هاي نوسازي خودكامانه،  دانيل در طرح نظريه تناقض روش مك ازآنجاكه طبعاً
به گفته . كند تبعيت ميمنطقي  نياز چنشناسي تاريخي بوده است، ساختار مقاله حاضر نيز  جامعه

هاي گذشته  شناسي تاريخي ريشه تحولات اجتماعي را از درون رويداد اسكاچپول، جامعه
هاي اجتماعي را با توجه به شرايط خاص تاريخي آنها مورد بررسي  كند زيرا پديده بررسي مي

جتماعي هاي كلان ا دهد؛ به نظر او پژوهشگري كه با اين روش به مطالعه دگرگوني قرار مي
. كند خود را متوجه فرايندهاي اجتماعي متحقق در زمان و مكان طرح مي سؤالاتپردازد،  مي

هاي گذرا و موقت حوادث  رشته ،فرايندهاي فرازمان را مورد توجه قرار داده ،اين دسته مطالعات
و  هاي ويه جنبهمطالعات همچنين در اين دسته  .كنند يابي به نتايج كلان دنبال مي را با هدف دست

 :Skocpol, 1995)شوند  متنوع انواع مشخصي از الگوهاي تغيير اجتماعي برجسته و نمايان مي

1) .  
هاي روسيه،  قصد مقايسه انقلاب وجهآشكار است كه در پژوهش حاضر، نويسنده به هيچ 

ازي هاي نوس سنجي تطبيق نظريه تناقض مقاله امكان اين بلكه هدف ،نداردرا ايران و مصر 
  .خودكامانه با تحولات اخير مصر خواهد بود

  

    خودكامگي نظاميان در مصر
 رهبري شاهي مصر نظام عليه را كودتايي آزاد، افسران از گروهي ،1952 جولاي در

 و يافت دست واقعي قدرت به مصر در آزاد افسران سازمان پادشاهي، رژيم فروپاشي با. كردند
 انواع تحميل و خودكامگي حاكميت دوران، اين اصلي مشخصه. شد آغاز نظامي سلطه عصر

 مرگ تا عبدالناصر جمال رهبري به آزاد افسران كودتاي هنگام از مدني جامعه بر ها محدوديت
   .است 1970 در وي

آميز طبقه متوسط به صحنه سياسي بود كه تا زمان  رژيم عبدالناصر حاصل ورود موفقيت
طبقات پايين از  ،در آن دوره .بالاي سنتي قرار داشت كودتاي ناصر، تحت كنترل كامل طبقه

 ،اي نداشتند و كشور هنوز درگير مبارزه با سلطه امپرياليسم غرب بود آگاهي سياسي چندان بهره
اي خاص بوده و اهداف كلان آن طبقه را  ولي اين بدان معنا نيست كه حكومت ناصر نماينده طبقه

حكومت ناصر به مدل  ،روند بعدي وقايع نشان داد نكهچنا، درواقع ؛نهاده است به اجرا مي
  .هاي طبقاتي غربي هاي خودكامه شرقي شباهت بيشتري داشت تا به مدل حكومت حكومت

يفه اصلي خود را ايجاد دولتي مدرن، كمتر وابسته و به رهبري ناصر وظ »نخبگان جديد« 
تر  يع قدرت و ثروت از طبقات بالا به طبقات پايينزملي، نوسازي اقتصادي و اجتماعي و بازتو

 »گرايانه ملي -پوپوليستي«رژيم جديد موفق شد در پشت سر اين برنامه . دانستند  جامعه مي
قدرت  ، اماهاي برآمده از طبقات متوسط و پايين جامعه را بسيج كند  ائتلاف وسيعي از توده

ي كه بر دولت اقتدارطلب بوروكراتيك مسلط واقعي در دستان رهبر كاريزماتيك و كادر نظام
هاي  اين نخبگان جديد، كنترل خود را بر تمامي بخش. دادند متمركز بود بودند و آن را شكل مي
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 :Hinnebusch, 1981)كوشيدند انقلابي از بالا بر جامعه تحميل سازند مي ،جامعه اعمال كرده

نوسازي، خود را نيازمند ائتلاف با   رد برنامهبراي پيشب از اين رو، رژيم عبدالناصر عملاً ).442
هاي قدرت  و حتي در راه نابودي كانون كرد از نخبگان اجتماعي تلقي نمي اي هيچ لايه يا طبقه

 .نخبگان اجتماعي سنتي گام برداشت
هاي قدرت رقيب از داخل و  حذف كانون صرفرژيم افسران آزاد تمام تلاش خود را 

صورت  1952كه چند هفته پس از كودتاي ژوئيه  ناصر اصلاح ارضيبراي نمونه، . كردخارج 
. نخبگان سياسي قديمي صورت گرفت ياقتصاد -  ياجتماعگرفت، به قصد نابودي شالوده 

اما پيامدهاي  ،تري نسبت به مورد روسيه و ايران روي داد اصلاح ارضي ناصر در مقياس كوچك
  . به بودمشا شده گفتهآن براي روستاييان با دو مورد 

همچنين عبدالناصر تدابيري براي جلوگيري از هر گونه چالشي از سوي بوروكراسي در 
. هايي صورت گرفت ابتدا در ارتش و وزارت كشور تصفيه. برابر حكومت فردي خود دست زد

د شوقرار گرفتند تا مطمئن  كاركنانهاي فني هدف تغييرات و تصفيه گسترده  سپس وزارتخانه
، خاستند يبرماز صفوف افسران و مهندسان نظامي  معمولاًبه شخص وي، كه  افراد وفادار

و   گاهجايي  ههمچنين ناصر با جاب. كنند ها را اشغال مي كليدي در درون وزارتخانه يها پست
در درون بوروكراسي امكان كسب  »قطب قدرتي«شد كه هيچ  ها مطمئن مي وزارتخانه گاه يب

تنها استثنا در اين سياست، يار نزديك . را نخواهد داشت يمهورج سيرئخودمختاري در برابر 
رويكردهاي . (Moore, 1974: 196) ، سپهبد عبدالحكيم عامر بوديجمهور سيرئناصر و معاون 

كار ولي با روي  ،ساخت ناسيوناليستي و سوسياليستي ناصر وي را به بلوك شرق نزديك مي
  . دشو داخلي مصر به كلي دستخوش تغيير  رويكردهاي سياست خارجي ،انور سادات آمدن

بخشي از اقدامات عبدالناصر در راستاي حذف يا تضعيف نخبگان اجتماعي و اقتصادي 
انور سادات، را براي تثبيت قدرت دولت خودكامه  نظامي جديد، جمهور سيرئراه  ،سنتي و مدرن

ولي سادات با نزديكي به غرب و رها كردن اتحاد با شوروي سابق، همچنين با در  ،دكرهموار 
فضاي كشور را به كلي  ،هاي دموكراتيك سازي اقتصاد و نمايش پيش گرفتن سياست ليبرالي

  . دكردستخوش دگرگوني 
هاي مهم  ، سادات شخصيتشدموسوم  1971سال  »انقلاب تصحيحي«در اقدامي كه به 

مهم كشوري  يها سازمانعبدالناصر و صدها نفر از وابستگان آنها را از تمام قدرتمند عصر 
و نيروهاي پليس و  هم ارتش، اتحاديه سوسياليستي عرببا عزل رهبران م. تصفيه ساخت

. هاي مهم دولتي بكار بگمارد نهادهاي امنيتي قادر شد اشخاص وفادار به خود را در سازمان
وي با رهبران اصلي نيروهاي مسلح به توافقي مخفيانه،  ،كننده ام تعيينالبته، پيش از انجام اين اقد

انقلاب تصحيحي به سادات . رسيده بود ،آنان تا زمان تكميل فرايند تصفيه نكردن مبني بر مداخله
همچنين سادات، در  .هاي عصر ناصر در سركوب مخالفان فاصله بگيرد گري كمك كرد از افراط
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هاي ماركسيست و  متعادل ساختن نيروهاي اپوزيسيون، سرانجام تمامي گروه براياقدامي 
اي كه  به گونه ،حدي بازگذاشت گرايان را تا ناصريست را از صحنه خارج و دست اسلام

اين . شدندهاي مصر غالب  هاي دانشجويي در دانشگاه بر تمامي انجمن طرفداران اخوان تقريباً
قرباني اين سياست  اواي كه سرانجام خود  به گونه ،ال داشتاقدام وي تبعات زيادي به دنب

 ). Ryan,2001: 30(شد خويش  نِكَ انداز و حكومت تفرقه
فضاي سياسي در مصر، طي دو دهه بعدي حكومت  1980پس از گشايشي نسبي دهه 

بستي سياسي بود و به جاي بازتر شدن فضاي سياسي اين كشور به سمت  مبارك، مصر شاهد بن
، درواقع ؛نمود رژيم زمان، مكان و ميزان گشايش سياسي را معين مي. اقتدارگرايي ميل نمود

ارچوب اقتدارگرايي حكومت هروي بود ولي چ ، دوره رواداري سياسي و ميانه1980چند دهه ره
، حكومت برنامه تعديل ساختاري مورد 1990در دهه . و تغييري نيافت ماند  يباقدست نخورده 

واكنش مبارك تجديد  .شدگرايان مواجه  را به اجرا گذاشت و با شورش شديد اسلام IMFنظر 
تر شدن  بسته ،لهئهمين مس. ساختارهاي حكومتي اقتدارطلبي عصر عبدالناصر و انور سادات بود

  . (Stacher, 2004: 4-5)فضاي سياسي را به همراه آورد 
زدايي از دولت كرده  ارتش و نظامي سازي مطيع براياي  سادات تلاش هوشمندانه كه يدرحال

سان ارتش به شريك  بود مبارك جايگاه ممتاز ارتش در جامعه مصر را بدان بازگردانيد و بدين
هاي زيربنايي و ساير  تر در امر انجام پروژه ارتش به شكلي گسترده. دولت تبديل شد اريع تمام

نقش ارتش در . شدارتش بار ديگر به تنها ضامن بقاي رژيم بدل . شدهاي اقتصادي وارد  برنامه
طي دهه . (Ryan, 2001: 37)ثابت كرد  يخوب بهاين كشور، اين پديده را  1986سركوب شورش 

. اي از اعمال خشونت استبدادي و فاصله گرفتن شديد از دموكراسي بود ، مصر شاهد دوره1990
هاي  و مقررات مربوط به نحوه فعاليت سنديكاها و اتحاديه گرانه قانون جزا هاي سركوب اصلاحيه

هاي تحكيم  سابقه انتخاباتي تنها چند مورد اين شاخص هاي بي كارگري همچنين تقلب
 . (Kienle, 1998: 21)خودكامگي بودند 

در واپسين  ژهيو بهبه دليل تظاهر مبارك به وجود سازوكارهاي دموكراسي در مصر  احتمالاً
 ،اند مصر بوده 2011دهه حكومتش، برخي مدعي گشايش نسبي فضاي سياسي پيش از انقلاب 

در انتخابات پارلماني سال «براي مثال . دهند ، شواهد واقعي چيز ديگري را نشان ميدرواقعاما 
، جناح مخالف سياسي از پارلمان بيرون رانده شد و حزب ناسيونال دموكراتيك مبارك 2010

آميز  به گفته شهاتا، نويسنده مصري، انتخابات تقلب. هاي مجلس اعلام شد درصد كرسي 97رنده ب
 ،نشانگر فاصله گرفتن مبارك از تكثرگرايي سياسي محدودي بود كه سلف مبارك 2010سال 

  (Shehata, 2011: 3) ».ايجاد آن تلاش كرده بود براييعني انور سادات، تا حدي 
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    استبدادزدهاي  ازي در جامعههاي نوس تناقض: مصر
هاي روسيه و ايران پس از يك دوره نوسازي  هاي مصر و تونس نيز مانند انقلاب انقلاب

هاي  هاي نوسازي خودكامانه بروز تضاد بين بايسته يكي از ويژگي. خودكامانه به وقوع پيوستند
سنتي  يدستور كارهانوسازي و  انيدر مهاي طبقات نوظهور بورژوازي  ايدئولوژيك و خواسته

يا رژيمي نظامي ) محمدرضا شاه يا نيكلاي دوم(هاي اجتماعي سنتي  رژيمي مبتني بر شالوده
هاي بارز تفاوت بين دو گونه نوسازي  از جمله نمونه) مانند رژيم مبارك يا حتي بن علي تونس(

وعي نوسازي هايي باني ن چنين رژيم. گرايانه و نوسازي خودكامانه است داري واپس سرمايه
سالار را تضعيف  پايه سنتي حكومت يكه درواقعولي با اين كار  ،ندشو اجتماعي و اقتصادي مي

گرايان نه نوگرايان را خرسند  آفرينند كه نه سنت اي مي مدل سياسي و اجتماعي دورگه ،كرده
مجموعه  اعتمادي عمومي نسبت به ها را به وضوح در بروز جو بي اين گونه ناسازگاري. سازد مي

  . كردتوان مشاهده  اهداف و شيوه رهبري تغيير اجتماعي و اقتصادي كشور مي
سنبل روابط دولت و جامعه در . گردد يبازمپيشينه نوسازي مصري دست كم به عصر ناصر 

د در عصر مدرن مصر عصر نند و عقيده دارنك عصر ناصر را به عصر حكومت مملوكان تشبيه مي
مردم به تحميل دگرگوني اجتماعي و . رآميز دولت مركزي بودرشد و تحكيم قدرت اجبا

گرا بر توده تنها با نفوذ  روشنفكران ليبرال يا چپ ريتأث. اقتصادي از بالا واكنش نشان دادند
 ,Sonbol)د ش گرا و استفاده از ترمينولوژي اسلامي از سوي آنان محدود مي متفكران اسلام
2000: XLI).  

 باًيتقرداران بزرگ مصادره گرديد و سپس بين  در راستاي اين سياست، ابتدا اراضي زمين
پرداختن به . بازتوزيع شد ،بر بودند كارگران زراعي و زارعان سهم عمدتاًكه  ييروستادو ميليون 

جزئيات اين سياست در حوصله اين نوشتار نيست ليكن بايد گفت كه هدف اصلي اصلاحات 
. داران و همزمان تحريك روستاييان به لحاظ سياسي منفعل بود هميت سياسي زمينناصر كاهش ا

، دولت براي كشاورزان در ازاي موافقت و رضايت سياسي آنان، خدمات اساسي گريد عبارت به
يكي از اهداف عمده افسران آزاد تبديل طبقه  احتمالاً، حال نيدرع. آورد زندگي را فراهم مي

  . (Kienle, 2000: 2) زراعي به بورژوازي صنعتي بود عمدتاًمسلط اقتصادي 
سازي تمامي صنايع عمده و گسترش  ي بر ملينمبت 1961هاي سوسياليستي سال  فرمان

توانستند چالشي در  مانده كه مي اصلاحات ارضي به نابودي اكثر مراكز قدرت خصوصي باقي
  . برابر حكومت باشند، انجاميد

داران  اي از سرمايه گيري طبقه نوخاسته هاي خودكامه به شكل فرايند نوسازي رژيم معمولاً
رابطه ارگانيك آنها با ساختارهاي توليدي و طبقاتي  نبودشود كه  وابسته با رانت دولتي منجر مي

ايران،  هاي كه انقلاب آنجاتا  كم دست، رو نيازا. هاي بارز آنها است مستقر در جامعه از ويژگي
اين طبقه نيز  ،هاي اجتماعي و انقلاب هنگام بروز خشونت دهند، معمولاً سيه و مصر نشان ميرو



 تبيين تحولات مصر بر پايه ديدگاه نوسازي خودكامانه /92

 

اي اصلي ه خلع نمايندگان آن از قدرت در زمره خواسته شده،همدست رژيم خودكامه تلقي 
  . گيرد گران قرار مي انقلاب

داري  شكلي از سرمايه عملاًچه  در عصر ناصر، سوسياليسم و ناسيوناليسم براي پيشبرد آن
در اين سيستم نخبگان سياسي، همچون عصر مملوكان، براي كسب . دولتي بود به كار گرفته شد

در عصر ناصر، رويكرد اصلي سياست خارجي و . رانت از دولت خودكامه در تلاش بودند
وابط عصر ولي بين دولت و جامعه روابطي مشابه ر ،اقتصاد مصر بر پايه مركانتيليسم تداوم يافت

در اقتصاد مركانتيليستي، . شكل گرفت ين بار بين نخبگان نظامي و جامعهفئوداليسم، ا
براي انجام هر كار و فعاليت اقتصادي اخذ  باًيتقر وبرخورداري از امتيازات بازار آزاد محدود 

هاي اداري  د و همكاري گروه ممتاز يا مقاماتي كه بر دستگاهشو مجوزهاي خاص ضروري مي
ي تهاي خارج از قدرت سياسي ضرور جامعه اشراف دارند، براي حيات اقتصادي گروه

 :Sonbol, 200)هدف سوسياليسم ناصر، ايجاد چنين سيستمي بود. ناپذير خواهد بود اجتناب

122-123) .  
هاي مدرني است كه  گيري گروه يكي ديگر از عواقب نوسازي در جامعه سنتي، شكل

سرشت دولت خودكامه با  ، وليسازند ابر دولت خودكامه مطرح ميجديدي در بر يها خواسته
توان به  ها مي از جمله اين گروه. آنان بيگانه است يها خواستهمشاركت سياسي و رسيدگي به 

در مصر، همانند ايران پهلوي دوم و روسيه نيكلاي . دكرهاي كارگري اشاره  گيري اتحاديه شكل
ها را تحت  هاي كارگري مصر، اين اتحاديه اسيون كل اتحاديهفدر سيتأسبا  1957دوم، دولت در 

از اين . ان تلاش كردرو و در يارگيري از ميانه دكردرآورد، رهبران راديكال را تصفيه  خودسيطره 
هاي كارگري همچون بازوي دولت و نه نمايندگان واقعي كارگران عمل  اتحاديه«به بعد،  دوره

كه ناشي از ايدئولوژي (اصر با برخورداري از حمايت عمومي در همين راستا، ن» .كردند مي
هر گونه مخالفت و تمامي مخالفان « آورد و ديپدحزبي  توانست دولت تك) پوپوليستي وي بود

  .(Scott & Layton, 2010: 198-9)» .خود را سركوب سازد
وي . غرب ارزش بسياري قائل است بهبراي نزديكي  كردبا امضاي پيمان كمپ ديويد ثابت 

قصد خود مبني بر  ،)گشايش اقتصادي( انفتاحآمدنش با اعلام سياست  از همان ابتداي روي كار
و كاهش كنترل دولتي  ويژه از كشورهاي ثروتمند خليج فارس به ،گذاري خارجي جلب سرمايه

  .دكراقتصاد را اعلام 
رقيب، به فروپاشي  يها كانونر راستاي حذف اي اقدامات قبلي ناصر د از نظر داخلي، پاره

را امكان اين بود كه به سادات  شدهداران و بورژوازي قوي منجر  قدرت سياسي و اقتصادي زمين
اتحاد جديدي با بخش كارآفرين طبقات متوسط بالا سياست آزادسازي اقتصادي،  يريگيپداد با 

نوپديد را در  هداري ضعيف، چندپاره و وابست وي توانست طبقه سرمايه ،سان نيبد .پديد آورد
كه پايگاه قدرت خود را به مخاطره  ، بدون آنپروري خود ادغام كند ترين سطوح نظام حامي پايين
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 ، اماسيس پارلمان همراه بودأهاي انتخاباتي و ت اين آزادسازي اقتصادي محدود با نمايش. اندازد
كه اين بورژوازي جديد روابط  شدهنگامي آشكار قتصادي و سياسي خطرات آزادسازي ا

المللي شكل داد و ناآرامي اجتماعي درنتيجه بازتوزيع نابرابر ثروت  مستقلي را با نظام اقتصاد بين
  ).Dodge, 2014: 5( ناشي از منابع مالي جديد بالا گرفت

داران وابسته به اجرا  منافع سرمايه برايسادات ) انفتاح(گرچه سياست گشايش اقتصادي 
تري از  بود كه طبقه عظيم 1990و در دهه  در دوران حكومت مبارك اساساًگذاشته شد، ولي 

 به ، نخبگان وابسته2000در اوايل دهه . شدندشدت ثروتمند  داران وابسته به دولت به سرمايه
خانواده وي و خوبي با مبارك  اين نخبگان نه تنها روابط ؛داري رشد بيشتري يافتند سرمايه
و  رهيمد ئتيهبلكه مناصب بسيار مهمي را نيز در دولت، حزب حاكم، پارلمان، و چندين  ،داشتند

  . (Henry and Springborg 2010: 272-288). كميته مهم حكومتي اشغال كرده بودند
راي مثال، ب. منفي بوده است كلاًدار در خاورميانه  برداشت عمومي از نخبگان سرمايه

، فساد بالاترين دغدغه مصريان را 2010دهد كه در سال  بررسي پيمايشي موسسه پيو نشان مي
مشكل  نيتر مهم ،كنندگان در نظرسنجي شركت درصد 46اي كه  به گونه است، داده تشكيل مي

. )PEW, 2010(دموكراسي و شرايط بد اقتصادي عنوان كردند  نبودكشور را ابتدا فساد و بعد 
فساد مشهود نخبگان سياسي و اقتصادي يكي از دلايل اصلي نارضايتي عمومي در جريان 

  .) Malik and Awadallah 2013: 297(اعتراضات عليه مبارك بود 
، مصر نيز همچون ساير كشورهاي خاورميانه دستخوش 1990و  1980هاي  در دهه

بانك جهاني و صندوق . گرفت تغييرات اقتصادي جديد ناشي از تحول در اقتصاد جهاني قرار
خواستار اجراي  1980كننده اقتصاد جهاني از ميانه دهه  پول در مقام نهادهاي تنظيم يالملل نيب

شرط اعطاي وام و ديگر  ، به عنوان پيشتوسعه درحالدر كشورهاي  »تعديلات ساختاري«
را كاهش، ناگزير شدند دخالت خود در اقتصاد  ها دولتاين . دندش هاي مالي مساعدت

سازي  هاي خارجي و كنترل نرخ بهره را حذف و به سوي خصوصي هاي وارداتي و تعرفه سهميه
  . صنايع دولتي حركت كنند

اما به پيدايش ليبراليسم  ،اين جريان به تقويت بخش خصوصي از جمله در مصر انجاميد
تحت سلطه  سازي به رهبري مبارك واقع، فرايند خصوصي؛ درسياسي و اقتصادي منجر نشد

ترين سطوح رژيم  روابط نزديكي با عالي ان وابسته به دولت شكل گرفت كهدار تعدادي از سرمايه
هاي  به جايگزيني نخبگان قديمي ناصريست با تكنوكرات 1980سازي دهه   خصوصي. داشتند

اقتصادي انجاميد كه داراي روابط نزديكي با دولت مبارك از طريق حزب دولتي او بودند 
(Owen,2004: 92). هاي حزب ايران نوين توسط پهلوي  تكنوكرات يريكارگ بهمشابه  ،اين روند
  .، به قصد پيشبرد فرايند نوسازي مورد نظر رژيم شاه بود42خرداد 15دوم پس از شورش 
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، مصر رشد 2010ميليارد دلار در سال  500به لحاظ توليد ناخالص داخلي، با رقم 
، اين حال نيباا). 176: 1390پورسعيد،(بود  كردههاي پيش از آن تجربه  را نسبت به سال يفراوان

در عصر مبارك، اجراي . به معني بهبود شرايط براي طبقات متوسط و پايين جامعه نبود
 جيتدرطبقه متوسط به . داري وابسته بود متكي به گسترش طبقه سرمايه عمدتاًراهبردهاي ملي 

طبق يك آمار، نسبت طبقه . ي بالا رفت و رفاه آن كاهش يافتهاي زندگ د، هزينهشنشين  حاشيه
 52و طبقه پايين  درصد 45، طبقه متوسط درصد 3 ،1991سال  دركل جامعه  بهبالاي جامعه 

و  درصد 4/12، طبقه متوسط درصد 4/18، اين رقم براي طبقه بالا 2006در سال . بود درصد
  . (Xiaoqi, 2012: 70)بود  درصد 1/69طبقه پايين 

هاي عربي وجود داشت؛ فقر، بيكاري  براي وقوع انقلاب اقتصادي دلايل آشكار ،سان نيبد
هاي عمومي اخير  از جمله دلايل مشترك تمامي شورش برابر نسبتاً هاي اقتصادي فرصت ندافقو 

لاب، هاي اقتصادي منجر به انق اي از نارسايي رسد بخش عمده در خاورميانه بود كه به نظر مي
توسعه  معمولاًكه  از آنجاستاهميت اين نكته . هاي نوسازي خودكامانه بوده است  حاصل تناقض

هاي توليد،  گذاري، كاهش هزينه مرتبط با بهبود شرايط سرمايه يا مسئله صرفاًبخش خصوصي 
بلكه توسعه بخش خصوصي . ايجاد شرايط مناسب انجام اصلاحات اقتصادي و غيره نيست

توسعه بخش خصوصي موجد پيدايش منابع درآمدي  معمولاًشود و  ياسي نيز تلقي ميس يا مسئله
د و موقعيت شخص شو  پروري دولت مي از شبكه حامي) براي طبقه متوسط ژهيو به(مستقل 

اي همچون مصر، رژيم توسعه بخش  در جوامع استبدادزده. كشد خودكامه را به چالش مي
اصلاح اقتصادي  ،حكومت خودكامه سان نيبد. گيرد كار مي همنافع خود ب براي صرفاًخصوصي را 

 درصدد لهيوس نيبدگذارد و  اعطاي امتياز به نخبگان وابسته به اجرا مي برايرا همچون سياستي 
  . ديآ يبرمهاي حكومت خويش  تقويت پايه

. داران وابسته در حكومت مبارك نام برد توان از لايه كوچكي از سرمايه در اين زمينه مي
از سال  شيها شركتبراي نمونه، احمد عزه، صاحب كارخانه فولاد و عضو سابق پارلمان، كه 

عرضه داخلي فولاد را در % 65براي صنايع فولاد اين كشور حاكم گرديدند، كنترل حدود  2000
 نيتر بزرگت، وي پس از سرنگوني مبارك متهم شد با قيمت بسيار پاييني مالكيت ار داشياخت

شركت فولاد مصر را در حكومت مبارك به دست آورده و از قدرت بازار براي ايجاد منافع 
هاي خارجي را به قصد در امان ماندن از رقابت با توليدات  مضاعف استفاده نموده و تعرفه

در پارلمان جلوي تصويب قانون ضد انحصار  نفوذ اعمالبا حتي با  خارجي افزايش داده است و
عزه، عضو برجسته حزب دموكراتيك ملي، حزب مسلط عصر مبارك، عضو . را گرفته است

، و رئيس ستاد 2005ئيس ستاد انتخاباتي مبارك در سال رگذاري حزب، و  پرنفوذ كميته سياست
وي عضو كميسيون بودجه مجلس نيز . بود 2010ي انتخاباتي حزب حاكم براي انتخابات پارلمان

از  سوءاستفادهاحمد مغربي، مالك اصلي پالم هيل، وزير مسكن دولت مبارك بود و متهم به . بود
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مختلف  يها بخشخواري در  سمت وزارت براي فروش شركت خود و شركاي ديگرش و زمين
ميچل نيز لايه كوچكي ). Chekir and Diwan, 2013: 3-4(د شبسيار نازل  يها متيقكشور با 

در صنايع فولاد،  هاز اهميت افرادي چون احمد عز كرده،داران وابسته را شناسايي  از اين سرمايه
هاي زودبازده  سواريس در خطوط تلفن همراه، منصور و مغربي در كشاورزي و نيز بخش

 برد يمم اقتصادي صنعت ساختمان يا بهجت و كامل در صنايع ساختمان و گردشگري نا
)Mitchell,2002: 282(.  همچون پايگاه اجتماعي يت اليگارشي وابستهنشانگر اهم مسئلهاين ،

  . است هاي خودكامه تقويت رژيم يبرا ولي به لحاظ اقتصادي و سياسي نيرومند، ،ضعيف
تغيير پرسنل و شعارهاي حكومت نشانگر تحول در پايگاه طبقاتي از سوي ديگر اما، اين 

پشتيباني از رژيم توسط دولت بسيج  پيش از اين برايكه  ييروستاطبقه كارگر و . رژيم بود
در بدنه رژيم  كاملاًبه حاشيه رانده شدند و بورژوازي جديد و قدرتمندي كه عناصر آن  ،شدند مي

يان يطبقات متوسط و پايين و روستا. پايگاه جديد رژيم برگزيده شدند مثابه بهجاي گرفته بودند، 
را بايد يكي از  مسئلهترديد اين  بي. )Dodge, 2014: 6(ند شداز دولت و نخبگان حاكم بيگانه 

عصر واپسين (ايران و روسيه هاي نوسازي خودكامانه در جوامع سنتي همچون مصر،  تناقض
هاي مشترك آنها  يكي ديگر از مشخصه ،هاي اين سه كشور قلابشهري بودن ان. كردتلقي  )تزار

  . نوسازي خودكامانه در آن مشهود است ريتأثاست كه 
  
  انقلاب مصر، انقلابي شهري 

 ؛برد كند و تعادل ميان شهر و روستا را از بين مي سرشت شهر را دگرگون مي ،نوسازي
هاي اجتماعي تازه  شوند و اين خود به پيدايش گروه اقتصادي در شهر چند برابر مي يها تيفعال

هانتينگتون، (انجامد  هاي اجتماعي قديم مي و نيز رشد آگاهي اجتماعي نوين در ميان گروه
1382 :111 .(  

خواهي در جهان عرب، تضعيف مشروعيت  آشكار است كه يكي از عوامل موج آزادي
سالار در اثر گسترش آموزش، شهرنشيني و رشد اقتصادي بوده است كه  كههاي ي سنتي حكومت

 سالاري در كشورهايي همچون مصر فراهم آورده است براي خواست مردم» اي زمينه آماده«
(Diwan, 2013: 6)  .عد سياسي نيرومندي نيز داشتاعتراضات مردمي در مصر ب .

براي خلاصي يافتن از شر  سالار مردمكنندگان در اين اعتراضات خواستار حكومت  شركت
آزادي بيان، عدالت اجتماعي و داشتن حاكمي فاسد و خودكامه، پايان يافتن فساد حكومتي، 

هاي انقلابي را  كه بخش مهمي از توده(كرده  هاي شغلي براي جوانان تحصيل افزايش فرصت
نوآورانه در جامعه رابطه نزديكي هاي  آموزش و بالا رفتن سطح انديشه. شدند) دادند تشكيل مي

در جامعه براي مردم  را اين امر نوعي مهارت فكري است كه افزايش آموزش .با يكديگر دارند
توان يكي از پيامدهاي  اين را مي. ( Ipek Danju, et al, 2012: 679-680)آورد فراهم مي
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تطابق نسبي آن با الگوي سالار در مصر به حساب آورد كه موجب  ناخواسته نوسازي يكه بسا چه
  . دشو دانيل مي هاي زماني مورد نظر تيم مك مشابه نوسازي در ايران و روسيه در مقطع

با آغاز نوسازي به شيوه غربي به  عمدتاً ،در روسيه و ايران، رشد طبقه متوسط جديد
توسط جديد با ظهور طبقه م. ترتيب در ميانه سده نوزدهم و ميانه سده بيستم، رو به گسترش نهاد

 ،شد سيس اين كشورها تشكيل ميأكردگان شاغل در بوروكراسي تازه ت از تحصيل كه عمدتاً
هاي سياسي و اقتصادي در جامعه رو به گسترش  هاي مدرن جامعه مدني از قبيل آزادي هخواست

هاي نوخواهانه در جامعه  گيري انديشه نهاد كه خود گواهي بر اين مدعا است كه آموزش و شكل
  .و مقوله به هم وابسته هستندد

هاي اجتماعي تعريف  بر اساس نسبت درآمد در مقايسه با ساير گروه صرفاًطبقه متوسط 
 .انجامد بگير مي طبقات متوسط حقوق ژهيو به ،توسعه اقتصادي به رشد طبقه متوسط. شود نمي

طبقه متوسط سنتي كه . اي دارا هستند بندي پيچيده طبقات متوسط در كشورهاي خاورميانه لايه
داران خودگردان يا به تعبير ماركس  و بنگاه دار سرمايه داران، بازاريان خرده متشكل از مغازه

 از سوي ديگر، طبقه. دهند بوروژوازي بخشي از طبقه متوسط در اين كشورها را تشكيل مي خرده
تري در اين جوامع وجود دارد كه در بخش دولتي يا خصوصي به عنوان  مدرن بگيرِ متوسط حقوق

اما طبقه متوسط  ،معلم، وكيل، مهندس، مدير، منشي، پرستار، پزشك و امثال آن مشغول بكارند
. بورژوازي سنتي هستند مدرن به لحاظ فرهنگي متفاوت و بسياري از اعضاي آن، فرزندان خرده

 ،هاي اجتماعي در اين كشورها بسيار پيچيده است ها و تنش ن سياسي اين امر براي انقلابمضامي
تر طبقه  هاي سنتي گرا آشكارا بخش هاي اسلام اي كه خاستگاه عمده اعضاي جنبش به گونه

  . بورژوازي بوده است متوسط مدرن و خرده
ي حوزه در كشورهايي همچون مصر كه ساخت قبايلي به نسبت كشورهاي عرب 

دولت از بوروكراسي دولتي همچون محمل مناسبي براي استخدام  تضعيف شده است، فارس جيخل
پيروان يا مشتريان حكومت استفاده كرده است؛ پيرواني كه به دليل وابستگي درآمدي خود 

براي نمونه، در مصر حدود شش ميليون كارمند دولت . به حمايت از دولت خواهند بود ناچار به
دهند كه در  هاي حامي را تشكيل مي شان وابسته به دولت است؛ اينان گروه دارد كه زندگيوجود 

هاي حمايتي و شركت در انتخابات به ظاهر  توانند با برگزاري تظاهرات صورت لزوم مي
، پيروزي پياپي )يكي از راهبرد اصلي مبارك براي نمايش مشروعيت(دموكراتيك و آزاد 

قاسمي، (شدند  رده در مقابل از مواهب حكومتي هم برخوردار ميرا تضمين ك جمهور سيرئ
1391: 42( .  

گسترش بوروكراسي . ، تنها يك بعد از جامعه و سياست در مصر بوده استمسئلهولي اين 
آورد كه  كه يكي از پيامدهاي گريزناپذير نوسازي است گسترش طبقه متوسط را نيز به دنبال مي
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ز قبيل آزادي و مشاركت سياسي را دنبال كرده و در صورت وجود مدرن ا ييها خواسته عمدتاً
  . شرايط مناسب عملگرايي سياسي خود را نيز به نمايش خواهد گذاشت

هاي ديگر كه مشخصه آنها وقوع  ائتلاف انقلاب در مصر بر خلاف بسياري انقلاب
هاي نخبه رقيب و يا ائتلاف بخشي از نيروهاي مسلح با جنبش  هاي بزرگ در بين جناح ائتلاف

اي رقيب براي براندازي رژيم حاكم بوده است، در انقلاب مصر نيروهاي انقلابي حاصل  توده
پايگاه شهري داشتند ولي نخبگان  عموماًسط و پايين جامعه بود كه ائتلاف بين طبقات متو

مصر طبقه متوسط شهري در  2011در انقلاب ، درواقع ؛گرفت يبرنماقتصادي يا نظامي را در 
 ;Beissinger, et al, 2013; Diwan, 2013) عاملان اجتماعي انقلاب ظاهر شدند نيتر مهمنقش 

Sparre, 2013; Xiaoqi, 2012). بقه متوسط مصر از اين ديدگاه با قبطيان اين كشور، ط
% 37كنندگان در انقلاب  تن از شركت 96اي پيمايشي از  طبق مطالعه. اند اشتراكات زيادي داشته

جلوگيري از ادامه  درصد 21هاي سياسي و مدني،  آزادي درصد 17بهبودي وضع اقتصادي، 
جايگزيني حكومت با رژيمي  درصد 2مبارزه با فساد و  درصد 17حكومت خاندان مبارك، 

  )Beissinger et al, 2013: 37( ».اسلامي را دليل شركت خود در انقلاب اعلام كردند
بسيج . هاي انقلابي روسيه و ايران مشابهت فراواني داشت اين ويژگي انقلاب مصر با ائتلاف

اين خصوصيت نيز حاصل بخش . داي نقش مهمي در سرنگوني رژيم مبارك بازي نمو توده
در اين  كه نياگو . ديگري از فرايند نوسازي طي شش دهه حكومت نخبگان نظامي بر مصر بود

سنتي جامعه، تنها نخبگان نظامي يا مجهز به  يها بخشجوامع در حال گذار، به دليل مقاومت 
، يكي از حال نيباا. اند ههاي نظامي نيرومند قادر به پيشبرد اصلاحات نوين در جامعه بود دستگاه

دار فرهنگ سنتي است كه تناسب اندكي با  مهم و ريشه بخش تداومپيامدهاي نوسازي از بالا، 
وجوه فكري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي اقتصادي يك جامعه مدرن دارد؛ همين عامل را 

پذيري اين دسته  ز آسيبسا د كه زمينهكربايد يكي از منابع عمده تنش در اين گونه جوامع قلمداد 
  . ها در برابر پديده انقلاب بوده است حكومت

سياست رشد اقتصادي در روسيه، ايران و مصر رشد طبقه متوسط جديدي را به همراه 
داشت كه در روسيه به يمن نوسازي صنعتي، در ايران به واسطه درآمدهاي نفتي و در مصر بيشتر 

اين طبقه شامل افراد با . خارجي امكان گسترش يافت يها كمكاز راه گسترش توريسم و 
سالاران، مديران، آموزگاران، روشنفكران، و اكثريت  سفيد، مهندسان، ديوان اي يقه مشاغل حرفه

آموزان و دانشجويان است كه گسترش و خودآگاهي طبقاتي آنها موجب افزايش  عظيمي از دانش
اين پديده به شكاف . شود هاي دموكراتيك مي هنهادها و روي سيتأستقاضاي مشاركت سياسي و 

دموكراسي از سوي حكومت و تقاضاي آن از سوي اين طبقه نوخاسته انجاميده و  نيتأمميان 
فرصت  نيتر مهمبرد كه  پذيري اين گروه را در جنبش انقلابي بالا مي ، استعداد بسيجرو نيازا

  .تگيري و تداوم جنبش انقلاب سياسي اس سياسي براي شكل
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اتخاذ مدل ليبرالي نوسازي موجب نفوذ سترگ و گسترده فرهنگ غرب در جامعه مصر 
پيشينه چنين . معنا و تداوم فرهنگ اصيل اسلامي در اين كشور را مطرح ساخت مسئلهگرديد و 

المسلمين و ساير  به عصر ناصر و برخورد سهمگين وي با جنبش اخوان كم دستهايي  چالش
برادران ، از سوي جناح راديكال 1965ترين چالش رژيم در  مهم. گردد يازمبگرا  هاي اسلام گروه

هاي سيد قطب به قصد نابودي رژيم  شكل گرفت كه با پيروي از آموزه) المسلمين اخوان( مسلمان
  .وارد مبارزه با آن شدند

هاي نوسازي در جوامعي مانند مصر،  به عقيده شرابي، در كشاكش تضادها و تناقض
شده  بورژوازي سرخورده و از خود بيگانه ايدئولوژي حقيقي توده خرده مثابه بهيي اسلامي بنيادگرا

ها را بيان  به عقيده او اسلام بنيادگرا احساس و باور توده. كند و امتداد پرولتاريايي آن ظهور مي
بورژوازي يعني توليدكنندگان و  كند و امروزه محمل طبقاتي مناسبش را در خرده مي

نماينده اين محمل  نيتر مهمبرادران مسلمان ). 216 :1385شرابي، (است كنندگان پيدا كرده  توزيع
  . طبقاتي بود

ها و هدفش استفاده از دولت  از ديدگاه رهبران اين حزب، عبدالناصر نماينده كمونيست 
سازمان برادران مسلمان در مراكز شهري متمركز بود و . زدايي جامعه بود سكولار براي اسلام
قطب به مخالف سرسخت رژيم . هاي خود را به ارتش نيز تعميم بخشد تلاش كرد فعاليت

  . سوسياليستي ناصر تبديل شد
در آن زمان، رهبران رژيم نگران ثبات سياسي كشور خود پس از سرنگوني همتايان 

منطبق با  باوران كاملاً واكنش به تهديد اسلام. پوپوليست خود در كشورهاي الجزاير و غنا بودند
هاي نظامي هزاران نفر را به مرگ، حبس ابد يا  دادگاه. روكراتيك نظامي رژيم بودماهيت بو

گناهي آنان ثابت  بي دولت اذعان داشت هزاران نفري كه بعداً. هاي طولاني محكوم كردند حبس
 زعم او، اين احكام در شرايط اضطراري صادر شده بود شد حق شكايت قانوني ندارند زيرا به
(Soage & Franganillo, 2010: 41).  

بود، بيش از پيش به ارتش  شدهحسني مبارك كه خود در جريان ترور سادات مجروح 
ها  گرايان را بيش از ساير گرايش نهادي براي بقاي حكومت متكي گرديد و خطر اسلام مثابه به

المسلمين در جريان تظاهرات عليه وي به  اخوان كه آنجالب . كرد براي حكومت خود تلقي مي
المسلمين از ترس  رهبران اخوان«. كار ظاهر گشت محافظه نسبتاًجرياني  مثابه به، 2011سال 

شركت در انقلاب و درخواست انحلال فوري شوراي نظامي حاكم ممكن است شانس آنها  كه آن
اي در برابر حكومت اتخاذ  هكاران كاهش دهد، موضع محافظه داًيشدرو  را در انتخابات پيش

   )Kirkpatrick, 2011: 23(» .كردند
كننده  فعالان شركت بار خشونتهاي غير  ها از روند وقايع انقلاب و تاكتيك گزارش« 

عليه  كنندگان تظاهراتاي براي  گرايي همچون انگيزه كننده بودن اسلام حاكي از تعيين ندرت به
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گراي حكومت مبارك شناخته  المسلمين كه اپوزيسيون سنتي و اسلام حكومت مبارك بود، اخوان
ها ديده  اما نمادهاي اسلامي در تمام صحنه. كننده انقلاب بود كننده نه رهبري شد نه شروع مي
  . (Beverley Milton-Edwards, 2012: 221)» .شد مي

برخوردار  يمؤثر معنا نيست كه جنبش برادران مسلمان در انقلاب مصر از نقش  اين بدان
گاه جنبشي يك دست و يكپارچه نبوده و همواره در آن  ، اين جنبش هيچدرواقع. نبوده است

، جنبش با دست 1990در ميانه دهه . بوده است مشاهده قابلهاي سياسي و فكري متنوعي  طيف
شد،  شناخته مي 1960هاي سيد قطب در دهه  تندرويانه خود كه با انديشه دستور كاركشيدن از 

اي كه در انتخابات پارلماني  روي آورد به گونه تر انهيگرا عملطلبانه و  اصلاح يدستور كاربه 
ترين  يافته هاي پارلمان موفق شد خود را به عنوان سازمان درصد از كرسي 20با كسب  2005

هاي مذهبي،  همچنين انجام فعاليت. نيروي مخالف حكومت مبارك به جامعه مصر بشناساند
اي مدني و فراگير با حكومت  ارد مبارزهاي آموزشي و انتشاراتي به اين گروه اجازه داد و خيريه

هاي مدرن طبقه متوسط  خودكامه مبارك گردند كه در اين حوزه موفق به جذب بسياري از بخش
  ). 171-2 :1390دليرپور، (مصري نيز گرديد 

خواست حكومت مبتني بر شريعت اسلامي خواسته اكثريت مسلمان جامعه مصر را تشكيل 
ت پارلماني و رياست جمهوري پس از انقلاب به خوبي آن را ثابت داد كه نخستين انتخابا مي
  . كرد

  

  گيري نتيجه 
  

همراه با وجود ) عبدالناصر، سادات و مبارك(تمركز قدرت در دست رهبران نظامي 
هاي چند دهه اخير مصر است كه آن را مشابه نوع  ايدئولوژي نوسازي ويژگي اصلي حكومت

اين رهبران با اتكا بر قدرت مطلق خود در اجراي . سازد ميدانيل   خودكامگي مورد نظر مك
هاي مختلف تلاش كردند و در اين راه به سركوب نيروهاي سنتي  هاي نوسازي به شيوه سياست

نتيجه اين شيوه نوسازي پيدايش دولت خودكامه متجدد بود كه بدون اتكا . جامعه دست يازيدند
داري وابسته گرديد و پايگاه اجتماعي   ز نخبگان سرمايهبه نيروهاي جامعه سنتي به لايه نازكي ا

اين نوسازي تنها در عرصه اقتصادي روي داد و . خود را به نحوي روزافزون از دست داد
اما نوسازي به همت دولت خودكامه  ،قطبي يا خودكامه باقي ماند ساختار سياسي همچنان تك

هاي فراگير  نها ماندن آن در هنگام وقوع بحرانبدون اتحاد با نيروهاي اجتماعي سنتي جامعه به ت
  .سياسي و اجتماعي منجر خواهد شد

هاي عمومي اين شيوه نوسازي رشد آرام ولي پيوسته  از سوي ديگر، از جمله ويژگي
نيروهاي جامعه مدني همچنين رشد طبقه متوسط جديد است كه به دنبال دستيابي به گشايش 

ده كره نظام سياسي بسته موجود اجازه آن را از جامعه سلب ك استهاي آزاد  سياسي و فعاليت
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دوران هر سه خودكامه شاهد وقوع اعتراضات اجتماعي بود كه عصر  درجامعه مصر . است
هرچند مبارك در دو دهه پيش از . ترين دوران آن ارزيابي كرد مبارك را از اين ميان بايد بحراني

داران وابسته، پايگاه  ر بر نخبگان نظامي و سرمايههر چه بيشت ياتكاسقوط خود تلاش كرد با 
ضعف  2011هاي فراگير سال  ولي با وقوع شورش ،اجتماعي استواري براي خود دست و پا كند

تحت  به سقوط دستگاه حكومتي وي  عمدتاً د؛ رويدادهايي نهايتاًشاين پايگاه اجتماعي آشكار 
  .دشمانه منجر گرفته در عصر نوسازي خودكا ثير نيروهاي شكلأت

  
  سنجش تحولات مصر بر پايه نظريه نوسازي خودكامانه: تلخيص

  مصداق جامعه مصري  »هاي نوسازي خودكامانه تناقض«نظريه  يها مؤلفه

حاكم خودكامه به  نداشتن وابستگي مثابه بهخودكامگي 
  هاي اجتماعي طبقات و گروه

عصر (تمركز قدرت در دست رهبر كاريزماتيك 
سادات و (تمركز قدرت در دست حاكم نظامي ، )ناصر

  )مبارك

وجود ايدئولوژي نوسازي و تلاش خودكامه براي اجراي 
اي  آن بدون احساس نياز به ائتلاف با هيچ لايه يا طبقه

  اجتماعي

ايدئولوژي نوسازي عصر عبدالناصر، سادات و مبارك، 
تلاش اين خودكامگان در راه نابودي كانون قدرت 

  اجتماعي سنتينخبگان 
انجام اصلاحات ارضي ناصر، اجراي سياست انفتاح   تضعيف طبقات سنتي جامعه/نوسازي دولت

توسط سادات و نوسازي اقتصادي عصر مبارك كه در 
هاي اقتصادي تحت سيطره ارتش بود؛  اختيار بنگاه

  گذشته  شصت سالگرا در  سركوب نيروهاي اسلام
گيري طبقه  داري دولتي عصر ناصر، شكل سرمايه  داري وابسته  گيري طبقه سرمايه شكل

داري وابسته در عصر سادات و گسترش آن در  سرمايه
  عصر مبارك 

شدن قدرت سياسي، ضعف سيستم سياسي و  شخصي  عدم توسعه عقلاني بوروكراسي 
گسترش فساد اداري و سياسي در عصر سه 

  جمهوري نظامي رئيس
عدم  رغم بهگذشته  شصت سالنوسازي اقتصادي در   تداوم ساخت سياسي خودكامانه/نوسازي اقتصادي

شكاف بين (دگرگوني ساخت سياسي خودكامانه 
  ماندگي سياسي نوسازي اقتصادي و عقب

گيري طبقه  داري دولتي عصر ناصر، شكل سرمايه  داري وابسته  گيري طبقه سرمايه شكل
داري وابسته در عصر سادات و گسترش آن در  سرمايه

  عصر مبارك 
رشد آرام ولي پيوسته طبقه متوسط مصري در اين   خواهانه هاي آزادي رشد گرايش/تقويت طبقه متوسط

  رشد متداوم خواست دموكراسي در مصر/ دوران
مدني از قبيل رشد احزاب،   رشد نيروهاي جامعه  دنيپيدايش نيروهاي مدرن جامعه م

هاي سياسي، سنديكاها و تلاش آنها براي تحقق  گروه
  سياسي-هاي مدني آزادي
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